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علی نصیریان واقعاً شاهکار است
اول آذرماه ســـالروز تولد علی اوسیوند بازیگر ســـینما، تئاتر و تلویزیون 
اســـت. صفحـــه اینســـتاگرام مـــوزه ســـینما در ادامه انتشـــار سلســـله 
برنامه‌هـــای تاریخ شـــفاهی خود بـــه مناســـبت زادروز علی اوســـیوند 
بخش‌هایی از گفت‌و‌گوی این هنرمند را منتشـــر کرده است. اوسیوند 
در بخشـــی از صحبت‌هایش درباره تجربه بـــازی در کنار علی نصیریان 
گفته اســـت: »علی نصیریان انســـان بسیار شـــریفی است و کار کردن با او همیشـــه توأم با آرامش 
اســـت. دو- ســـه کار با او هم‌بازی بودم و ایشـــان از اینکه با بازیگرهای دیگـــر دیالوگ تمرین کند، 
ابایـــی نداشـــت. زمانی که می‌خواســـت یک ســـکانس را کار کند، جـــدا از اینکه خـــودش متن را 
خوانـــده و تحلیل‌هایـــش را انجام داده بود، بســـیار صادقانـــه از بازیگر مقابلش می‌خواســـت که 
دیالوگ‌هـــا را تمریـــن کند و تمرین را چندین بـــار تکرار می‌کرد. برخی از بازیگران این کار را کســـر 
شـــأن خود می‌داننـــد، آنها فکر می‌کنند اگـــر تنها دیالوگ‌های خود را حفظ باشـــند کافی اســـت؛ 
در حالـــی که کار بازیگری، بده بســـتان اســـت و باید با بازیگـــر مقابل این کار را به درســـتی انجام 

داد و علی نصیریان در این زمینه واقعاً شـــاهکار اســـت.«

قلم او برای همیشه می‌نوشت
حســـین پاکدل به بهانه بازگشـــت پیکـــر زنده یاد محمدعلی اســـامی 
ندوشـــن به ایـــران و مراســـم خاکســـپاری‌اش در نیشـــابور با انتشـــار 
تصویـــری از ایـــن چهـــره فرهنگی فقیـــد، این بـــرش از نوشـــته مهدی 
محبتی را بازنشـــر کرده: »این مرد، یک نمونـــه متعالی و متعادل از خرد 
پخته ایرانی بود که فرهنگ و تمدن ما در طول ســـالیان ســـال و از پس 
تجربه‌های بســـیار هماهنگ با محیط و جغرافیا و تاریخ ویژه ما توانســـته بود به دنیا نشـــان دهد.
از جملـــه افرادی که چشـــمانی بـــاز و نگاهی نو به زندگی دارند و در فرایندی کششـــی - کوششـــی 
و دیالکتیـــک‌وار و مســـتمر همراه با زمان و زمانه پیش می‌آیند و ســـعی در همـــراه کردن زندگی و 

زندگان بـــا منطق تحولات زمانـــه دارند.«
پاکـــدل در انتهـــای متن نوشـــته اســـت: »آثار اســـتاد ندوشـــن بی‌اســـتثنا همـــه خواندنـــی و پر 
مغز اســـت. نســـل ما با تـــک تک نوشـــته‌های ایشـــان بالیـــد و قد کشـــید. قلم او برای همیشـــه 

می‌نوشـــت.«

تداوم »تار ایرانی« در تخت جمشید
علی قمصری که برای تکمیل پروژه »تار ایرانی«‌اش در تخت جمشـــید 
به مشـــکل اجرا در این مکان تاریخی برخورده بود از رفع شـــدن مشکل 
خبر داده است. او نوشـــته: »دو سال قبل، با بسته شدن درهای تخت 
جمشـــید در مقابل تار ایرانی کوتاه نیامدم و پشـــت درها نواختم. این 
بار دوباره تـــاش کردم، یک هفته در شـــیراز ماندم و دقیقـــاً در زمانی 
کـــه ناامید، در حـــال اقدام برای بازگشـــت به تهران بودم خبر باز شـــدن درهای تخت جمشـــید 
را بـــه مـــن دادند. ایـــن بخش تـــار ایرانی، برای من مقدس اســـت بـــه خاطر مکان ویـــژه و تلاش 
ویـــژه‌ای کـــه بـــرای ورود به آن داشـــتم.« پـــروژه »تار ایرانـــی« به همـــت و ایده علی قمصـــری و با 
محوریت تارنوازی طراحی شـــده اســـت. قمصـــری در این پروژه قصد دارد به اســـتان‌های مختلف 
کشـــورمان ســـفر کند. او در هـــر کدام از این ســـفرها در یکـــی از مکان‌های تاریخی کشـــورمان به 

تارنوازی می‌پردازد.

اصلاحیه سهراب پورناظری بر ماجرای پربازخورد 
شبکه‌های اجتماعی

 موضوع قطع درختان در برخی نقاط تهران از محوطه کاخ ســـعدآباد از 
جمله موضوعاتی اســـت کـــه با واکنش اهالی فرهنـــگ و هنر در فضای 
مجـــازی همراه شـــده اســـت. ســـهراب پورناظـــری یکـــی از چهره‌های 
موســـیقی که در چند روز گذشـــته بـــه این اقدام واکنش منفی نشـــان 
داده بود در اســـتوری اینســـتاگرام خود، خبری را که بازنشـــر کـــرده بود را اصلاح کرده و نوشـــته: 
»در خصـــوص خبر »قطع تعـــداد زیـــادی از درختان ســـعدآباد« تحقیق و یقین حاصـــل کردم که 
این خبر صحیح نبود. در ســـعدآباد درختی قطع نشـــده اســـت. موضوع از این قرار اســـت که سه 
تنه خشـــکیده دو ســـه متری؛ که به دلیل خم شـــدن به روز گذرگاه عمومی، جان مردم را تهدید 
می‌کـــرده را بـــرای حفظ جان مـــردم قطع کرده‌اند. عکس وانتی هم که منتشـــر شـــده مربوط به 
طرح جمع‌آوری لاشـــه الوارهای رها شـــده در رودخانه، ناشـــی از خشـــکه‌گیری پارســـال بوده که 
اگر جمع‌آوری نمی‌شـــد می‌توانســـت مســـیل دربند را در فصل بارندگی تبدیل به ســـیلاب کند.«

توصیه پژمان بازغی به مخاطبان سینما
پژمـــان بازغـــی دنبال‌کننـــدگان صفحه اینســـتاگرامش را به تماشـــای 
فیلـــم »جوجه تیغـــی« دعوت کـــرده اســـت. جوجه‌تیغـــی اولین فیلم 
مســـتانه مهاجر در مقام کارگردان اســـت. حامد کمیلی، پانته‌آ پناهی‌، 
هـــادی کاظمی، آناهیتـــا درگاهی، نازنیـــن بیاتی و... از دیگـــر بازیگران 

این فیلم هســـتند.

مناظر و طبیعت 
باغ‌شهر ارومیه 
در فصل پاییز، 

جلوه‌ای رنگارنگ 
از زیبایی‌های 

خدادادی را به 
تصویر می‌کشد که 
این روزها گوشه‌ای 
از زیبایی‌های این 

فصل را می‌توان 
در روستاهای 

»امامزاده«، 
»مراجالو«، »ترمنی« 

و »آلمان آباد« دید.

عکس: مهر

عکس‌نوشت

   درباره غزه آثاری خلق کنیم که جهانی شوند
 در مقابل کاری که صهیونیســـت‌ها می‌کنند و جنایت‌هایی که راه انداخته‌اند هر کاری هم انجام دهیم در حوزه شـــعر مقاومت 
هنـــوز هـــم جای کار دارد.تا زمانی که شـــعرا و هنرمندان در مورد غزه کار جهانی نکنند، آثارشـــان دیده و در جهان پخش نشـــود 
شـــاید به آن معنـــا نتوانیم ادعا کنیم که مقابل جنایت‌های صهیونیســـت‌ها کاری کردیم. البته ناگفتـــه نماند کارهایی که انجام 
می‌شـــود اگرچه کافی نیســـت اما حداقل خوبی آن این اســـت که به‌عنـــوان تیری در تاریکی زدن باشـــد. بودنـــش باز هم بهتر 
از این اســـت که بی‌توجه باشـــیم. تبلیغات دشـــمن بســـیار قوی اســـت و نیازمند این هســـتیم که متناســـب با این پیش برویم 
و اشـــعار ما باید برند شـــوند.این ظلم و مظلوم، جهانی شـــده اســـت و همه دنیا می‌دانند که در فلســـطین چه خبر است. چرا 
نباید این اشـــعار بـــه گوش همه جهانیان برســـد؟ آثار هنرمنـــدان در مورد غزه بایـــد مانند فیلم محمدرســـول‌الله)ص( جهانی 
شـــود. شـــعر ما باید معیار جهانی پیـــدا کند نه اینکه معیـــار ما فقط اعتقادات و دیدگاه‌های سیاســـی خودمان باشـــد. در حوزه 

طنـــز هم برای غـــزه کار کرده‌ام که البتـــه آنها را در محافل خصوصـــی ارائه می‌کنم.

 |  بخشی از گفته‌های این شاعر طنزپرداز با ایرنا 

 روایت پرُفراز و فرودِ اعزام یک 
مدافع حرم

انـــگار کتـــاب، لبـــاس بســـیجی پوشـــیده بـــود. آن را 
برداشـــتم و شـــروع کردم به خواندن. گفتار ناشـــر را 
ورق زدم و رفتم ســـراغ اصل مطلب. نام مســـتعارش 
ســـیدمهدی ســـجادی بـــود. خیلـــی عـــادی داشـــت 
زندگـــی‌اش را می‌کرد. آســـه می‌رفت و آســـه می‌آمد تا 
اینکه یک خبر تکانش داد. شـــهادت رضـــا دامرودی! 
پســـر روســـتا‌زاده ســـبزواری که بـــه صورت بســـیجی 
رفته بود ســـوریه و شـــهید شـــده بود. به خودش آمد 
که »چـــرا من نتونـــم برم؟!« بـــه فکر رفتن افتـــاد. راه 
ساده‌ای نبود. پیگیری پشـــت پیگیری. به امید اعزام 
ســـریع‌تر، با چند نفر از دوستانش رفتند قم. آموزش 
را شـــروع کردند. تمرین‌های بدنـــی و مهارتی وقت و 
بی‌وقـــت، امان همـــه را بریده بود. خیلی‌هـــا از رفتن 

شدند. منصرف 
هـــر روز و هر شـــب خـــودش را توی جنگ بـــا داعش 
تصـــور می‌کرد اما از اعـــزام خبری نبود. رفـــت و آمد از 
ســـبزوار به قم، نداشـــتن کارت پایان خدمت، راضی 
نبودن مادر، همه و همه کار را برای رفتنش ســـخت‌تر 
می‌کـــرد. چندیـــن بار تا پـــای اعزام رفت اما قســـمت 
نشـــد. بالاخره قفـــل رفتن توی یک روضه شکســـت! 
حضـــرت زینـــب)س( طلبیـــد و گره‌هـــا یکـــی بعد از 

دیگری باز شـــدند. رفت ســـوریه.
»الســـام علیک یا بنـــتَ ســـیدَ الانَبیا«. بعـــدِ زیارت، 
توی یک پادگان مســـتقر شـــدند. هر روز منتظر اعزام 
به خط مقـــدم بود، اما خبـــری از اعزام نبـــود. رفتند 
تـــوی کار فرهنگی تا شـــاید زودتر اعزام شـــوند. همراه 
یکی از دوســـتانش شدند دیوارنویس و روی دیوارهای 
شهر و روســـتا جملات انگیزشی می‌نوشـــتند‌. اما باز 

هم فایده‌ای نداشـــت.
مهـــدی موحد، از دوســـتان ســـبزواری‌اش هـــم آنجا 
بـــود. یک روز اتفاقی هم را دیدنـــد و از احوالات جنگ 
صحبت کردنـــد. اوضاع خوبـــی نبود. هنـــوز به خط 
مقدم اعزام نشـــده بودند که زمانِ ماندن تمام شـــد. 
بعد یک ماه ماندن توی ســـوریه، بـــا همان گروهی که 

رفته بودند برگشـــتند ایران.
چیـــزی نگذشـــت که خبر شـــهادت مهـــدی موحد را 
آوردند. داغی بـــود که به دل نشســـت. دوباره عطشِ 
رفتن بـــالا گرفـــت. کارها به ســـختی پیـــش می‌رفت 
امـــا بالاخره درســـت شـــد. رفت فـــرودگاه. پای ســـوار 
شـــدن بـــه هواپیمـــا جلویـــش را گرفتنـــد. گفتنـــد: 

»ممنوع‌الخروجـــی! -چـــرا...«
روایـــت پر فـــراز و فرود ایـــن مدافع حـــرم را می‌توانید 
در کتـــاب »ممنوع‌الخـــروج« بخوانید و لـــذت ببرید‌؛ 
خاطـــرات روان و شـــیرینی کـــه نویســـنده، نمک طنز 
روی آن پاشـــیده‌ تـــا شـــیرینی‌اش زننـــده نشـــود. این 
کتـــاب ۲۰۰ صفحـــه‌ای، به قلـــم محمـــد حکم‌آبادی و 
تحقیق اســـماعیل هاشـــم‌آبادی به همت انتشـــارات 

راهیار روانه کتابفروشـــی‌ها شـــده اســـت.

فضای‌مجازی

کلمهنقل قول

ناصر فیض
 شاعر

اسم 
مستعارش 
سیدمهدی 

سجادی 
بود. خیلی 

عادی داشت 
زندگی‌اش را 
می‌کرد. آسه 

می‌رفت و 
آسه می‌آمد 
تا اینکه یک 

خبر تکانش 
داد. شهادت 

رضا دامرودی! 
پسر روستا‌زاده 
سبزواری که به 
صورت بسیجی 

رفته بود 
سوریه و شهید 

شده بود. به 
خودش آمد که 
»چرا من نتونم 

برم؟!« به فکر 
رفتن افتاد. راه 

ساده‌ای نبود

پس طریقـــت هنر، متفـــاوت از طریقت علم، آمـــوزش، تعلیم، 
تربیت ومدرســـه اســـت. البته برای یادگیری هنر، به مدرســـه و 
معلـــم و تعلیم و تربیـــت آن، احتیاج و نیاز )مبرم( هســـت. اما 
نه بـــه روش آموزش‌های عمومـــی و معمول. نحـــوه تأثیرآن هم 
متفـــاوت از نحـــوه آموزش‌های معمـــول اســـت. همان‌طور که 
گفتـــه شـــد، آموزش‌هـــای عمومی و تعلیـــم و تربیـــت معمول، 
آهسته و پیوســـته و وقت‌گیراســـت و اثر‌گذاری آن هم به همان 
صورت اســـت. اما آموزش هنر، البته وقت‌گیر و پرزحمت است، 
ولی پیشـــرفت متعلم، کند و آهسته نیســـت. درهنر، پیشرفت، 
مشـــروط به تمرین و مشـــقت و پیگیـــری، جهشـــی و ناگهانی 
اســـت. رنجی بســـیارتر از رنج آموزش‌های ضروری و معمول دارد 
ولی نتیجه‌اش بیشـــتر و سریع‌تراســـت. یعنـــی اگرعلاقه‌مندی 
به آمـــوزش هنر بپـــردازد و بـــرای آن زحمت و تمرین و مشـــقت 
تحمـــل کند، به مهارتی چشـــمگیر و نتیجه‌ای پربار و درخشـــان 
و تأثیـــری عمیق و ماندگار می‌رســـد. مهارت چشـــمگیر و نتیجه 
پربار و درخشـــان که عاید هنرجو می‌شـــود، موجب تأثیرعمیق 
و ماندگار اثـــرش برروح و روان مخاطب می‌شـــود. همان‌طورکه 
گفتیم، هنرمســـتقیم بر روح اثر می‌گذارد. بدون واســـطه عقل 
و فهـــم. البته عقـــل و فهم، ممکن اســـت بهـــره‌ای در مواجهه 
با هنر، سهمشـــان شـــود! ولی واســـطه تأثیـــر نیســـتند. تأثیر، 
مستقیم اســـت ومتأثر، روح و روان است. آموزش‌های عمومی، 
همان‌طور که قبلاً گفته شـــد برعقل اثرمی گذارند. عقل در پی 
تأثیـــر، قوی‌تـــر و ورزیده‌تر می‌شـــود وتوانایی بیشـــتری می‌یابد! 
اما درهنر، تأثیر، مســـتقیم برروح اســـت و چه بســـا هنرمندان، 

در نظر عقـــا و دیگران، چون دیوانگان باشـــند.
 آزمودم عقل دوراندیش را/ بعد از این دیوانه سازم خویش را

هنر، با عقل جلیس نیســـت. مجالس هنر، روح است و روح در 
مجالســـت با هنر، راضی می‌شـــود. عقل کـــه از عوامل مؤثر روح 
اســـت، در رضایت روح ازهنر، شـــرط لازم نیســـت. البته ممکن 
اســـت به خشـــنودی و رضایت برســـد ولی روح، رضایتش از هنر 
را وابســـته به رضایت عقل نمی‌کند. ممکن اســـت توصیه عقل 
را گردن نهد و از مجالســـت با هنر، خودداری نماید! ولی کســـب 
رضایتـــش، منوط به جوازعقل نیســـت. تا عقـــل بخواهد در کار 
شـــود، هنر اثر عمیق خود را بر روح حک نموده است. روح فقط 
می‌توانـــد از پرهیـــز و نهیب عقـــل تبعیت کند و از مجالســـت با 
هنر، بپرهیزد اما همین که در شـــعاع آن قرارگیرد، مســـتقیماً از 
آن متأثـــر می‌شـــود. پس روح با هنـــر، جنگی نـــدارد. جنگی اگر 
باشـــد، میان عقل وهنراســـت! هنر گاهی همـــه زحمات عقل را 
بر باد می‌دهد. هرآنچه عقـــل در آموزش‌های عمومی و معمول، 
با رنج و زمان بســـیار به دســـت آورده، گاهی درهنر، دود می‌شود. 
البته گاهی هـــم دو، بل صدچندان و تأیید می‌شـــود. خب! چرا 
میـــان عقل و هنـــر، جنگ می‌شـــود؟ چرا دائماً صلح نیســـت؟! 
حقیقت آن اســـت که میان هیچ دوامری، دائماً صلح نیســـت! 
صلـــح در اتحـــاد و وحدت اســـت.هرگاه میـــان دوامـــر، اتحاد و 
وحدت جاری اســـت، صلح هم هســـت. صلح واقعی در وحدت 

اســـت و توحید، مظهر وحـــدت و صلح و مصالحه اســـت. آنگاه 
کـــه هنـــر به وحدت رســـد، بـــا عقل صلـــح می‌کند، زیـــرا عقل، 
جنگجوی صلح اســـت. عقل برای صلح، با غیرموحد می‌جنگد 
و این جنگ، بی‌توقف و بی‌انعطاف اســـت. هنـــر اگر به وحدت 

رســـد، با عقل به صلح می‌رســـد!
شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد

صوفیان رقص‌کنان ساغر شکرانه زدند
 خـــب! امـــا در مـــورد عقل آیـــا همینطوراســـت؟! آیـــا عقل خود 
بـــه وحدت رســـیده اســـت؟! عقـــل، قوه تشـــخیص درســـت از 
غلـــط اســـت و حتی »الَعَقـــلُ ما عُبدَِ بـِــه الرحَمـــن«. عقل اصلاً 
مخلوق احـــد و واحد اســـت. عقل بهترین مخلوق خداســـت. 
محبوبـــش اســـت. هیچ موجودی نـــزد حق به اعتبـــار و منزلت 
آن نیســـت! چگونـــه در وحـــدت نباشـــد؟! عقـــل هم خـــود در 
وحدت اســـت و هم ضامـــن وحدت غیرخود اســـت! پس عقل 
بـــا حق در وحـــدت اســـت و متحدان بـــا او را می‌شناســـد! هنر 
اگر در وحدت نباشـــد، با عقـــل درجنگ می‌شـــود. یعنی چه در 
وحدت نباشـــد؟! یعنی اگـــر راهی و دال به او)هو( نباشـــد! هیچ 
متحدی ازمتحد خود خاموش نیســـت! شـــرط اتحاد آن اســـت 
کـــه از متحـــد خـــود، غافل نباشـــی! وحـــدت که اصـــاً فقط او 
اســـت. دراتحاد، دوطرف نســـبت هســـتند. در وحدت، اصلاً به 
غیر او نیســـت! فقط اوســـت. هنر، اگر در وحدت باشـــد، زبان 
و اشـــارت او می‌شـــود! او نما اســـت. او نمایی می‌کنـــد. از خود 
رنگی ندارد. رنگش او می‌شـــود! رنگ و طرحش دال به اوســـت. 
ایـــن هنر، با عقـــل درصلـــح کامل اســـت. عقـــل از او می‌گوید. 
هنـــر او را نشـــان می‌دهد. عقل گـــوش اونما و هنر چشـــم اونما 
می‌شـــود. یعنی عقـــل او را در گوش ما می‌خواند و هنـــر، او را در 

چشـــم ما می‌نشاند.
 به صحرا بنگرم صحرا ته وینم/ به دریا بنگرم دریا ته وینم

به هرجا بنگرم کوه و در و دشت/ نشان از روی زیبای ته وینم
این مصداق هنر و وحدت اســـت.هنر، اگر به وحدت رسد، همه 
جا او را می‌نماید و روح که نفخه الهی اســـت، شـــیفته و شیدای 
او و هر آنچه او نما اســـت. اما چگونه هنر، به وحدت می‌رســـد؟

آنـــگاه که هنرمند، به توحید رســـیده باشـــد. زیرا هنـــر، مخلوق 
خدا نیســـت! هنر، مخلوق انســـان اســـت. فتبارک‌الله احســـن 

الخالقین.
مخلوق، بوی خالقـــش را دارد. هنر توحیدی، از ســـینه هنرمند 
موحد، می‌تراود! برای رســـیدن هنر به وحـــدت، باید هنرمند به 
وحدت رســـیده باشـــد! هنرمند موحد و متحد بـــا حق، هنرش 
بـــوی وحدت می‌دهد! او نما و او شـــنوا می‌شـــود. در این ظهور، 
عقـــل نه تنها با او متحد اســـت، بلکـــه به رقص و نـــوا، تأییدش 
می‌کنـــد و هم‌آوا و همـــراه او به او می‌نمایـــد! و اینها همه قدرت 
رســـانگی هنر و اهمیت رسانه بودن آن است. راه صد ساله عقل 
را، هنر یک شـــبه طی می‌کند و در یک مواجهه به او می‌رســـاند! 
و دراین میان، موســـیقی رازی عجیب دارد. رازی که از آن او است 

و از سوی او اســـت و او را روایت می‌کند!

 موسیقی، به مثابه رسانه )5(

یادداشت

نیلوفر نصیری
منتقد ادبی


